شعر سمفونیک
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از نظر من، از لحاظ ساختار درونی، نزدیک ترین هنر به شعر هنر موسیقی است و از میان انواع موسیقی آنچه سمفونی خوانده می شود از این شباهت سهم بیشتری دارد.


در توضیح چرائی این نظر، نخست از مفهوم اولیه و ثانویه و متآخر «سمفونی» آغاز می کنم:

در پونان باستان واژهء مرکبی وجود داشت، حاصل جمع دو پاره واژه: یکی syn- به معنی «با همدگر بودن» و phōnē به معنی «صوت و صدا» و صفتی که ازین واژه مرکب به دست می آمد  symphonos بود به معنی «اصوات هماهنگ و همگرا» و واژهء symphonia به معنای «هماهنگی و همنوائی اصوات» از آن منشعب می شد.

پس از اینکه در روم باستان زبان لاتین جایگزین زبان یونانی شد، رومیان همین واژهء symphonia را به دو معنای «هماهنگی موسیقیائی» و «سازهای زهی» داخل زبان خود کردند. و هنگامی که نوبت به زبان فرانسه رسید واژه های simphonie, sifonie, simfone بر اساس همان واژه های لاتینی – يونانی بکار رفت. 

در قرن 14 میلادی، فرانسوی ها از این واژه در مورد انواع سازهای موسیقیائی استفاده می کردند و یک قرن بعد هم انگلیس ها، برای آفرینش شکل مادی مفهوم این واژه، به اصولی قائل شدند. از جمله چنین مقرر شد که «سمفونی» به معنای محموعه ای از «بخش هائی مستقل موسیقیائی» باشد که می توانند حکم مقدمه و میان پرده و پایانه یک قطعه را داشته باشند و بر اساس مقتضیات آنها کنار هم چیده شوند.

از زمان هایدن، آهنگساز مشهور، این واژه به معنای "مجموعه ای از قطعاتی موسیقیائی بهم پیوسته برای ارکستر کامل" بکار رفت و سپس این قطعات در چندین «بخشِ منظم» (یا موومان movement) تنظیم شدند. به عبارت دیگر، از دوران «هایدن» ببعد، تعداد و ساختار این بخش ها صورت ثابتی بخود گرفتند.

امروزه سمفونی به معنی «کاری نوشته شده برای ارکستر» محسوب می شود که دارای چهار بخش مختلف (یا موومان) است. 

اما، باید توجه داشت که در تمام این قرون، «سمفونی» دارای استقلالی نبود و بعنوان «مقدمهء کم اهمیت یک اپرا» شناخته می شد و تنها در قرن 18 بود که سمفونی کاملا از اپرا مستقل گشته و مبدل به با ارزش ترین نوع موسیقی شد.


من در این مطلب وارد ساختمان بخشنامه ای «انگلیسی – هایدنیِ» سمفونی، و نیز اطاعت یا عدول از آن بوسیله موسیقی دانان بزرگ، نمی شوم و مایلم تنها به سه خصیصهء سمفونی برگردم که از نظر من با اغلب هنرها، و از جمله شعر، قرابت دارند.

- نخستین خصیصه به لزوم وجود بخش هائی «متفاوت از هم» در یک کار مربوط است؛ تفاوتی که کار را از بکنواختی و تک صدائی شدن باز می دارد.

- خصیصهء دوم وجود «هماهنگی و همآوائی و توافق و همنوائی» در میان بخش های مزبور است.

- و خصیصهء آخر هم به جدائی تدریجی سمفونی و مستقل شدن کامل اش از دیگر آفریده های موسیقیائی (از جمله اپرا) بر می گردد.
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از نظر من، شعر فارسی نیز چنین سرگذشتی داشته است.و در بیان مشابهت ها از این سومی آغاز می کنم چرا که میان سیر مستقل شدن سمفونی از اپرا از یکسو، و سیر تحول قصیده و مستقل شدن غزل در شعر فارسی، از سوی دیگر شباهت جالبی وجود دارد. 

در کتب ادبی می خوانیم که «قصیده، بعنوان یکی از قالب‌های کهن و کلاسیک شعر فارسی، برای بیان مقاصدی چون مدح و ستایش و مسائل اخلاقی، دینی و اجتماعی سروده می شده است». «قصیده» از ریشه «قصد» گرفته شده و معنی آن «مقصود» و «قصد انتخاب شده» است. دلیل استفاده از این واژه نیز این است که شاعر قصد می‌کرده بزرگان را مدح و وعظ کند یا رخدادی را تهنیت و تسلیت بگوید. 

به مرور ایام برای قصیده نیز ساختمان معینی قائل شدند بطوری که در فرهنگ عمید معنی قصیده چنین بیان شده است:

«شعری که حداقل دارای شانزده بیت است که مصراع اول بیت اول با مصراع‌های دوم همهء بیت‌ها هم‌قافیه است و موضوع آن بیشتر در وعظ، حکمت، حماسه، یا در مدح یا ذم کسی یا چیزی است».

فرهنگ معین نیز چنین توصیفی را برای قصیده گفته است: 

«نوعی شعر بلند که بیشتر برای بیان مدح و یا ذم و وعظ و حکمت به کار گرفته می‌شود. جمع آن قصاید است. ابیات قصیده هم‌وزن هستند و قافیه و ردیف مصراع‌های زوج با قافیه و ردیف مصراع اولِ بیت اول همخوانی دارند. 

دکتر منصور رستگار فسایی، در کتاب «انواع شعر فارسی»، تعداد ابیات قصیده را بین سی تا پنجاه بیت بیان کرده است. «البته، برخی قصیده‌ سرایان از این تعداد فراتر رفته‌اند، تا جایی که فرخی در فتح سومنات یک قصیدهء ۱۷۵بیتی، و عنصری در همین مورد، یک قصیده ۱۵۷ بیتی گفته‌اند. قصیدهء قاآنی نیز که در نعت علی بن ابیطالب است ۳۳۷ بیت دارد».

در قرون نخست، قصیده سرائی کاری برای بزرگداشت سلاطین منصوب شده از جانب خلیفه بود که رفته دارای نظم و قاعده و ساختمان بخشنامه ای معینی شد، بطوری که اکنون می دانیم اجزای قصیده عبارتند از:

 1. مطلع 2. 3. 4. مدح و دعا، و 5. شریطه 6. مقطع.

1. «مطلع» (به معنی محل طلوع و آغازگاه) نام بیت اول قصیده است که دو مصرع آن با مصرع‌های دوم دیگر ابیات هم‌قافیه است.


2. «تغزل» (یا نسیب و تشبیب) که بعداً به آن خواهم پرداخت.

3. «تخلص» (یا گریز) که عبارت است از انتقال هنرمندانه و ماهرانه شاعر از مرحله دوم (تغزل و تشبیب یا نسیب) به «مقصود اصلی» قصیده.


4. «مدح» که شاعر در آن جلال و عظمت ممدوح را بیان می‌کند. (و البته این مدح می تواند هر مقصود دیگری مانند موضوعات دینی، ستایش مردانی دین و… را نیز داشته باشد.

5. «دعا» (یا شریطه) که شاعر شاعر برای «ممدوح» خود آرزوی نیک نموده و دعای عزت و دوام می‌کند. به این بخش دعا یا شریطه می‌گویند. 

6. «مقطع» هم آخرین بیت قصیده است که معمولاً شاعر در آن به هنرنمایی می‌پردازد و در استفاده از الفاظ و مفاهیم تلاش زیادی می‌کند.
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حال برگردم به بخش بلافاصله پس از مطلع که «تغزل» و «نسیب و تشبیب» نام دارد.

در اغلب قصیده‌ها، پیش از آنکه شاعر به بیان مقصود اصلی خود بپردازد، در حدود پنج تا پانزده بیت به موضوعات عاشقانه یا وصف باغ و بوستان و امثال این‌ها اختصاص می یابد. این جزء اگرچه با مقصد ربط کمتری دارد اما بندرت قصیده ای را می توان یافت مع دارای بخش تشبیب و تغزل یا نسیب نباشد.

در هر حال بلافاصله می توان دید که بین بخش موسوم به تغزل و سایر بخش های یک قصیده تفاوتی ماهوی روبرو می شویم. قصیده را برای موضوعی خاص می‌سروده‌اند و به عنوان تریبونی برای بیان مقاصدی از قبیل مدح، تهنیت، بزرگداشت، فخر، حماسه، حمد و شکایت، مرثیه، تعزیت و مسائل اخلاقی و اجتماعی و دینی و عرفانی بوده، اما غزل بیشتر شعری است که در خلوت با احوالات درونی انسان گره خورده و اغلب حاوی مضامینی عاشقانه است. به همین دلیل است که زبان قصیده اغلب خشن‌تر و فنی‌تر است، اما غزل دارای زبانی نرم‌تر و ساده‌تر است.
"غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است و در قرن ششم هجری، زمانی که قصیده به حال زوال افتاد غزل از آن جدا و مستقل شد و در قرن بعد رسماً قصیده را عقب راند و به اوج رسید.

در غزل "معشوق" جای "ممدوحِ" قصیده را می گیرد و طی آن شاعر با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این “معشوق” گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.
در کتاب های نظریه های ادبی می خوانیم که «غزل» شعر کوتاهی است، بیش از چهار و کمتر از پانزده بیت، که در مصراع اول هم قافیه است و این قافیه در مصراع چهارم و ششم و تا آخر غزل ادامه دارد و در پایان غزل معمولاً شاعر نام خود را می آورد که تخلص غزل نامیده می شود.
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آزادی سمفونی از اپرا و غزل از قصیده حرکتی استقلال طلبانه است که، به نظر من، این دو هنر را از جهات مختلفی بهم نزدیک می کند.

در این مرحله مراد من از شبیه سازی بین سرنوشت «اپرا و سمفونی» و «قصیده و غزل» از این فراتر نمی رود. اما مهم توجه به قصهء استقلال طلبی هنرمندان است، در سرباز زدن از بخشنامه های عبوس نظریه پردازان و رسیدن به آزادی بیان هنری در شعر کلاسیک فارسی.

اما شعر مدرن ایران هم (که از دل تغزل بیرون می آید) حاصل یک مستقل شدن دیگر هم هست که بر آن تحمیل شده. استقلال دوم به خطای مهمی بر می گردد که در مورد تعریف شعر و رابطه گریز ناپذیر آن با وزن مطرح شده و، به استناد آن، تاریخ داست نویسی زبان فارسی را با تاریخ شعر فارسی یکی کرده است حال آنکه شعر و داستان دو هنر مختلف اند که برای مقصود خویش از زبان (چه بصورت منثور و چه به شکل منظوم) استفاده می کنند. استقلال شعر از داستان  و قصیده، روندی است که می توان آن را بعنوان حرکت بسوی «شعر ناب» دانست، به معنی شعری که (به خاطر آغشته شدن به ملاحظات زبان) کسی نمی تواند به آن برسد (حتی اگر ژانرهائی به این نام در زبان فارسی معاصر و یا زبان های مدرن اروپائی رایج شده باشد). 
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حال بپردازیم به آن سه خصیصه ای که در مورد سمفونی برشمردیم اما گفتیم که همان ها در دیگر هنرها نیز عاملیت دارند:

در واقع، اگر در جستجوی همآهنگی و هماوائی و چند صدائی باشیم اثر ما، چه موسیقیائی باشد و چه شعری، باید دارای بخش های مختلف و متفاوت از همی باشد که هنرمند بتواند آنها را منظم و همآهنگ کند و این هماهنگی را به لحاظ یک ساختمان درونی میسر سازد. 
پس، شباهت دوم شعر و سمفونی از کثرت گرائی درونی آنها، که موحب ضرورت ایجابی «هماهنگی» می شود، نشئات می گیرد. 

شاید در این میانه بتوان از قلمروی تفسیر موسیقی مدد گرفت.

در اینجا منظور  من از سمفونی معناهای ریشه ای اسن واژه در زبان کهن یونانی است و کمتر به نظم و قاعده ای که در طی قرون به شکل آن داده شده توجه دارد. 
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پرلمن می گوید: موسیقی مثل جادوگری است. مخاطب نباید بفهمد که شما جه می کنید و لی از آنچه می کنید جیرت زده شود و لذت ببرد

https://www.masterclass.com/articles/sonata-form-in-music#what-is-sonata-form
Origin

Middle English (denoting any of various instruments such as the dulcimer or the virginal): from Old French symphonie, via Latin from Greek sumphōnia, from sumphōnos ‘harmonious’, from sun- ‘together’ + phōnē ‘sound’.

A symphony is a work for orchestra in several sections, called movements. It was originally relegated to a humble position as the introductory music for an opera. Symphonies became so popular in the 18th century that they detached completely from opera and turned into the most revered instrumental genre of the era.
What is the full meaning of symphony?

1 : a usually long musical composition for a full orchestra. 2 : a large orchestra of wind, string, and percussion instruments. 3 : harmonious arrangement (as of sound or color)
In a symphony, while there may be solo passages, the musicians are really all in it together. Concertos traditionally have three movements, while symphonies have four – though there are plenty that have more, or less. That aside, both follow typical formal musical structures.
A symphony is made up of four sections called movements. Each movement follows its own structure or format. The first uses a quick tempo and follows sonata-allegro form; the second is slower and more lyrical; the third is a minuet or scherzo and the final movement often uses sonata-allegro form
The short answer is: there is no difference at all. They are different names for the same thing, that is, a full-sized orchestra of around 100 musicians, intended primarily for a symphonic repertoire.
A symphony is a large-scale orchestral work intended to be played in the concert hall. It is usually in four movements. The standard Classical form is: 1st movement - allegro (fast) in sonata form.
______________
What is a sonata form in music?

Sonata form is a three-section musical form where each of the main sections explores a central theme or motif. While the term "sonata" has meant different things at different points in music history, the term “sonata form” refers to a method of structuring a movement within a piece of instrumental music.
_______________

symphony (n.)

c. 1300, a name given to various types of musical instruments, from Old French simphonie, sifonie, simfone "musical harmony; stringed instrument" (12c., Modern French symphonie) and directly from Latin symphonia "a unison of sounds, harmony," from Greek symphonia "harmony, concord of sounds," from symphonos "harmonious, agreeing in sound," from assimilated form of syn- "together" (see syn-) + phōnē "voice, sound," from PIE root *bha- (2) "to speak, tell, say."

Meaning "harmony of sounds" in English is attested from late 14c.; sense of "music in parts" is from 1590s. "It was only after the advent of Haydn that this word began to mean a sonata for full orchestra. Before that time it meant a prelude, postlude, or interlude, or any short instrumental work." ["Elson's Music Dictionary"] Meaning "elaborate orchestral composition" first attested 1789. Elliptical for "symphony orchestra" from 1926. Diminutive symphonette is recorded from 1947.

What is a symphony in music definition?
Symphony, a lengthy form of musical composition for orchestra, normally consisting of several large sections, or movements, at least one of which usually employs sonata form (also called first-movement form).
What is the difference between a symphony and an orchestra?

A symphony is a large-scale musical composition, usually with three or four movements. An orchestra is a group of musicians with a variety of instruments, which usually includes the violin family.

What is the purpose of a symphony?
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